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  اخلاقيهاي ترسيم و تحليل منطقي نظام فضايل و رذايل بايسته
  )نقد و تحليل كتاب اخلاق اسلامي؛ مباني و مفاهيم(

 
  *سيد حسين حسيني

  چكيده 
مؤلفـان كتـاب    تبيين فضايل و رذايل اخلاقي در اسلام همواره يكي از دغدغه هاي

نظـام   "هاي اخلاق اسلامي بوده اما بايد بتوان اين مهم را همراه با تحليل و ترسـيم 
نهايتاً به توضيح معقولي از آن دست يـابيم؛ درغيـر    در اسلام پيش برد، تا "اخلاقي

اين صورت نمي توان ادعا كرد مكتب اسلام در ارائة مجموعة وسيعي از دستورات 
و احكام اخلاقي الهي از يك برنامه و چارچوب منظم و هماهنگ براي دستيابي بـه  

ة بدين ترتيب مسألة اصلي ايـن مقالـه نحـو   . اهداف خاص خود پيروي كرده است
تحليـل   ":فضايل و رذايل اخلاقي  با رويكـرد   "تبيين"تفاوت گذاردن بين رويكرد

آنهاست؛ امري كه دغدغة اصلي نويسندة اين مقاله در مسير بررسي كتـب   "مند نظام
  . دانشگاهي با عنوان اخلاق اسلامي بوده است

ر قالب ، د"اخلاق اسلامي؛ مباني و مفاهيم"با اين حساب پس از معرفي كلّي كتاب 
ابعاد شكلي و محتوايي، با هدف نقد وبررسي اثر، به ارزيابي نقاط قـوت و ضـعف   
آن مي پردازيم و در پايان مقاله پس از طرح  نتيجه گيري ، پيشنهادهاي خود را در 

  . جهت تكميل آن ارائه  خواهيم  داد
تـاب  نظام اخلاقي اسلام، نقد و تحليل، فضـايل و رذايـل اخلاقـي، ك    :ها كليدواژه

  اخلاق اسلامي 
  
  ) معرفي كليّ كتاب(مقدمه .1

يكي ديگر ازسلسله كتـاب هـاي منتشـره توسـط      اخلاق اسلامي ؛ مباني و مفاهيمكتاب 
نشر معارف است كه توسط جمعي از پژوهشگران مركـز اخـلاق و تربيـت پژوهشـگاه     
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علوم و فرهنگ اسلامي و به سفارش معاونت پژوهشـي دانشـگاه معـارف اسـلامي بـه      
عليـزاده،  ( "اخلاق اسلامي"عنوان متن درسي و متناسب با سرفصل هاي مصوب درس 

به عنوان يكي از دروس عمومي معارف اسلامي بـراي دانشـجويان عمـوم    ) 6ص1389
  .دانشگاهها نگاشته شده است

آنچنان كه در مقدمه كتاب آمده فصل هاي گوناگون اين اثر توسط نويسندگان مختلفـي  
اقع كتاب، حاصل يك كارجمعي پژوهشي ارزشمند است كه بايـد از  نوشته شده و در و

اين جهت آن را ستود و در تهيه منابع درسي دانشگاهي اين نوع شيوه ها را بـه آزمـون   
گذارد؛ گرچه رويه هايي اين چنين داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود است امـا در  

ايي متفاوت كه براي يـك  مجموع، بايد به حاصل جمع آراء و نظرات گوناگون و قلم ه
شـناختي   رسند، اميدوار بود و با شناسايي كامل روش هدف، به نقطه وحدت مشترك مي

هاي آن، دل به  آميز و چالش هاي مشترك علمي در ارزيابي ابعاد موفقيت اين نحوه تجربه
  .تكميل تجربه هاي پيشين بست

شـوراي بررسـي    "تربيتـي  در همين راستا نويسندة اين سطور بنابه تقاضاي گروه علـوم 
و با توجه به سنّت حسنة نقدعلمي كه توسط صاحبان ايـن   1"متون و كتب علوم انساني

نكاتي ) 15و 6همان، ص(كتاب بدان اشاره رفته است،  "مقدمه"و "آغازين سخن"اثر در
هاي خالصانة نويسـندگان محتـرم ايـن اثـر،      و با اذعان به فضل و كوشش 2را به اجمال
ارد ؛ صرفاً با اين هدف كه بتوان بر نيت خير و مصلحانة ايـن عزيـزان پـاي    د تقديم مي

  .فشرد و احياناً تلاش هايي از اين دست را تكميل كرد
اين كتاب پس از بيان كلياتي در خصـوص جايگـاه اخـلاق در ديـن، تعريـف اخـلاق،       

احـث   مب. فصل به طرح بحث مي پردازد 15گسترة دانش اخلاق، و تربيت اخلاقي، طي 
گانة اول  4هاي  مقدماتي انسان شناختي، مقصد، موانع، و امكانات رشد اخلاقي در فصل

جامعـه   "و  "انسـان مطلـوب اخلاقـي   "از خصوصـيات   6و  5آمده و سپس در فصـل  
تا فصول پاياني، فهرستي از فضايل و  7سخن گفته و آنگاه  از فصل  "مطلوب اخلاقي 

رابطـه  ( "اخلاق بندگي"، )رابطه با خود( "ق فردياخلا"رذايل اخلاقي را در سه حوزه 
و در هريك، در سه فـراز جداگانـه بيـان    ) رابطه با ديگران( "اخلاق اجتماع"و ) با خدا

 "بهبـود رابطـه  "، )بيـان رذايـل  ( "آسـيب شناسـي  ": گـردد  كرده كه شامل اين موارد مي
  ).اخلاق حداكثري( "رابطه مطلوب"، و ) اخلاق حداقلي(
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كتاب افزوده شده غرض اصلي آن بوده كه با حركتي دروني و معنوي، تحولي  در مقدمه 
اي نيز غفلـت نشـده    روحاني را پديد آورد و لذا  در مواردي از رويكرد ذوقي و موعظه

منبـع   112صفحه و همراه بـا   256اين كتاب ارزشمند در  نهايتاً ). 15همان، ص. (است
  .دهد در كتابنامه به كار خود پايان مي

  
 بررسي شكلي .2

  امتيازات.2-1
كيفيت شكلي و چاپي اين كتاب از جهت حروف نگاري، صفحه آرايي و صـحافي،   -1

مناسب بوده و نسبت به كتب قبلي اين مجموعه بهتر است چرا كه خلل جدي به امكان 
 .خوانش ،تداخل خطوط و استحكام كتاب وارد نمي شود

تنها در خصوص . (رعايت گرديده  استقواعد عمومي نگارش و ويرايش به خوبي  -2
نيازمنـد ويراسـتاري    29در ص  "هاي انسان ظرفيت ها و توانايي"پاراگراف ذيل عنوان 
، مفهوم آن را "وفاقد توانمندي هاي مشخص و تثبيت شده است"است چرا كه عبارت 

 ).نارسا كرده
لكـه تـوده   زبان و بيان كتاب روان و رساست و در حد فهم عمـوم دانشـگاهيان و ب   -3

      3.مردم نوشته شده است 
در يـك   4گانه جامعيت صوري 13از نقاط مثبت اين اثر توجه به پاره اي مولفه هاي  -4

 :كتاب علمي است از جمله
، و مقدمه كتاب  ب ـ بيان هدف اثر ج ـ فصلي   )سخن آغازين(الف ـ وجود پيشگفتار   

مباحث اصـلي اسـت، دــ تـا      به تحت عنوان كليات كه دربردارندة مقدمات علمي ورود
به عنوان پيش زمينه ورود به فصـل آمـده كـه    ) هرچند كوتاه(فصل هفتم كتاب مطالبي 

نقش زمينه سازي براي طرح بحث در هر فصل را دارد؛ اگرچه مناسب بود اين رويه تـا  
هم در هر فصل اضافه مي  "مقدمه فصل "آخر فصول كتاب رعايت شده و حتي عنوان 

فهرست تفصيلي و منـابع، وــ توضـيحاتي مفيـد در خصـوص نحـوة        شد، هـ ـ وجود 
گردآوري كتاب در مقدمه، زـ تشكر از عوامل و دست اندركاران تهيه و نشـر كتـاب در   
مقدمه و بويژه لسان مودبانة تنظيم كنندة نهايي كتاب در اذعان بـه وجـود كاسـتي هـاي     

ــ وجـود   ان و دانشـجويان، ح احتمالي و تقاضاي ارائه نظرات و پيشنهادها توسط استاد
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اگر چه  اين رويه در فصول بعدي رعايـت نگرديـده   (نمودار و جدول در فصل كليات 
در هـر فصـل كـه بـه طـرح سـوالاتي در        "پرسـش "ـ وجود بخشي با عنوان ط) است

 "براي تامل و پژوهش"ـ وجود بخشي با عنوان پردازد ي خصوص مطالب آن فصل مي
هايي بـراي پـژوهش و    مثبت اين كتاب است و به طرح پرسش هاي بسيار كه از ويژگي

تحقيق در محورهاي يك فصل پرداخته و از ضروريات يك كتاب كلاسيك دانشـگاهي  
بـه عنـوان    "اهـداف درس "ـ در آغاز هـر فصـل   ك. شود در فضاي امروز محسوب مي

  .بل ـ ذكر فهرست منابع در پايان كتا. ساختار مسير حركت بحث تنظيم شده است
ها منتقل شده و از اين جهـت، مجموعـه    ـ متون آيات و روايات در همه جا به پاورقي5

كتاب، يكدست و منظم است و براي فارسي زبانان خللي در مطالعه مـتن اصـلي پـيش    
 .آيد نمي

  
  ها كاستي.2-2
ـ گرچه كار ويراستاري و بازبيني كتاب را بايد سـتود امـا در مـواردي بسـيار محـدود      1

و يـا نمـودار    "مشكلات"واژة  190ص : ديگر بر اغلاط چاپي لازم است مانندمروري 
  .22ص 

تر اسـت امـا  حـداقل     ـ طرح جلد كتاب نسبت به كتب پيشين از اين مجموعه مناسب2
از ياد نبريم كه نگاه اول هر مخاطبي، . به دلايل پنجگانة زير ارزش طراحي زيباتري دارد

هاي رنگي آن است و هـر چـه ايـن    و تلاقي زمينه به جلد كتاب و نحوة تركيب خطوط
هـاي همراهـي   تواند زمينه هاي هنري و هماهنگ با مفاد كتاب باشد مي تأثير داراي جلوه

 -3خطـوط تكـراري،    -2خسـتگي بصـري،    -1بهتري را براي خواننده فـراهم سـازد؛   
سـايلي از  دل نـواز نبـودن، و م   -5گرايي مفرط،  نشانه هاي  سنّت -4خمودي رنگ ها، 

  . ستاند اين دست، ميل به گشودن صفحات كتاب را از خوانندة جوان ما باز مي
هاي جامعيت صـوري در يـك اثـر علمـي جـاي خـالي ايـن مـوارد         از جهت مؤلفه -3

ـ خلاصه و چكيده كلي كتاب در آخر آن و خلاصـه مطالـب در   الف: احساس مي شود
ب و نيز به صـورت كوتـاه در هـر    هر فصل ، ب ـ نتيجه گيري و جمع بندي نهايي كتا 

فصل، ج ـ معرفي دو يا سه منبع براي مطالعه بيشتر در هر فصل، دــ فهرسـت اعـلام و     
فهرست موضوعي هــ كتابشناسي حوزه اخلاق اسلامي بـراي ترغيـب دانشـجويان بـه     
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كـه در هـر    "براي تامل و پـژوهش "پژوهش هاي بيشتر، به خصوص با توجه به بخش 
 .ستفصل ارائه شده ا

در مواردي، اعراب گذاري متون عربي انجام نشده و از آنجا كه در ساير موارد ايـن   -4
تر آن است براي يكدست شدن شكل كار، اين نمونه ها نيز  امر رعايت گرديده ، مناسب

، 55، ص 54هاي ص ، پاورقي33ص  3، پاورقي  43هاي ص  پاورقي: اصلاح شود مانند
، 230، 188،228هاي ص  ، پاورقي67ص  2اورقي، پ58ص 2، پاورقي 56ص 2پاورقي 

 . و موارد ديگر 240، 239،  237
بعضاً اهداف درس فراتر از انتظارات فصـول تنظـيم شـده و در مـواردي نيـز مفـاد        -5

از جمله دلايل ايـن فـراز وفـرود آن    . فصول ، تامين كنندة اهداف مشخص شده نيست
سـخن رفتـه    "نظام تربيتـي اسـلام   "فصل اول، از 4به عنوان نمونه در هدف : است كه 

بـا  (اما در اين فصل تعريفي از نظام تربيتي اسلام و خصوصيات آن )25همان،ص( است
نياورده تا خواننده بتواند حقيقت تربيت انسـاني و  ) "نظام "توجه به بار محتوايي كلمة 

بـا  » اسـلام نظام تربيتي «از اين گذشته تفاوت واژة . فطرت گرايي را در اين نظام دريابد
مشخص نيست و آيا اگر در اهداف اين فصل  بجاي كلمه تربيتي، » نظام اخلاقي اسلام«

همچنـين  ! وجود داشـت؟ ) نزد مؤلف كتاب(كرديم، تفاوتي  از واژة اخلاقي، استفاده مي
به دليل كليّ گويي و نامفهوم بودن مطالب ايـن   )53همان،ص(فصل سوم  5تا  2اهداف 
فصـل   1و  5و نيز اهـداف  ) ي هاي محتوايي اشاره خواهد شدكه در بخش كاست(فصل 

  "نقش آن در عمل به وظايف اخلاقي  "؛ به خصوص آنجا كه از )65همان،ص(چهارم 
در اين  3البته نقش هدف ). 79همان، ص (در فصل پنجم  3و 2نام آورده، و نيز اهداف 

. فصل بعـدي باشـد   مربوط به 2رسد هدف  فصل بايد روشن تر شود و حتي به نظر مي
تصويري شفاف از جامعه و تمدن ": از فصل ششم آمده است 2علاوه بر اين، در هدف 

؛ )95همـان، ص (؛ "اي به دست آورد گيري چنين جامعه اخلاقي و نقش اخلاق در شكل
،  اشاره به همان جامعه است بهتـر آن بـود كـه در    "تمدن اخلاقي"اگر منظور از عنوان 

آمد والّا براساس آخرين تحقيقات، مفهـوم تمـدن بـا     قيد توضيحي ميپرانتز و به عنوان 
و در ايـن صـورت   ) 1393و حسـيني ب،  1389حسيني، (كند  مفهوم جامعه برابري نمي

لذا چه در اين فصل و چـه در كـل كتـاب از مفهـوم     . بهتر است اين عنوان حذف گردد
بوده و داراي شاخصه ها و  كه فراتر از جامعه(تمدن اخلاقي اسلام به معناي تمدني آن 
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سخن به ميان نيامده كـه بتوانـد تـوجيهي بـراي     ) هاي جهاني و خاص خود است مولفه
  .يادكرد آن در اينجا باشد

؛ اولاً، تعداد سـوالات زيـاد اسـت ماننـد     "براي تامل و پژوهش"ـ در خصوص بخش6
سـوال   3 يـا  2و  بهتر بـود حـداكثر بـه     231، 217، 202، 170، 110، 92، 36صفحات 
هـاي   توان فرقي بين سـوالات پـژوهش بـا پرسـش    ثانياً، در مواردي، نمي. شد بسنده مي

ها جـاي داد درحـالي   توان اين سوالات را در آن پرسشدرس گذارد به اين معنا كه مي
بايد مجالي براي تحقيق بيشتر و يا ابداع نظر وايده  "براي پژوهش"كه موارد و مصاديق 
جهت هدايت رشد تحقيقاتي دانشجو، آن هم خارج از چـارچوب   و نوعي زمينه سازي

به اين ترتيب اگـر مـواردي   . درس مذكور و در عين حال مرتبط با آن حوزة بحث باشد
را بتوان در دسته پرسش ها قرارداد، وجهي براي قرارگيري در بخش پژوهش باقي نمي 

قسـمت   125، ص 2مـورد   50ص : شايد در اين نمونه ها بتوان تأملي دوباره كرد. ماند
و . 4مـورد   183، ص 1مورد  170، ص 1مورد  156، ص 1مورد 142، ص 2اول مورد 

اي  ثالثاً سوالات اين بخش بايستي حاوي يك نكتة اصيل پژوهشي بوده، پرسشي كليشـه 
گيري علمي در آن حوزه را داشته، و صرفا جنبة حفظي و يـا   نباشد، ارزش تحقيق و پي

اي كاربردي و عيني بـوده و   ي اطلاعات را هم نداشته باشد بلكه مسالهافزايش حجم كم
بـه عنـوان نمونـه    . از سوي ديگر، ناظر به حل يك معضل و يـا مشـكل اخلاقـي باشـد    

 1، مورد 92ص  5و 2، مورد  75ص  1مورد : توان اين موارد را از اين جمله دانست مي
، اما در سـاير مـوارد   245 ص 2، مورد 202ص  5و4، مورد 170ص  5، مورد 110ص 

  .بايد تأملي جدي داشت
هاي صوري  ـ تفاوت قلم نويسندگان در فصل هاي گوناگون كتاب سبب بروز اختلاف7

اكنون بـه تبيـين   "در نحوة طرح مباحث شده است مثلاّ در يك جا عباراتي اضافي مانند
همان ،ص (ر و درجاي ديگ)55ص1389عليزاده ،(وجود دارد  "اين موضوع مي پردازيم

پس از استناد مورد نظر، يكراست و بدون هيچ توضيحي وارد تقسيمات بحث مي )  81
گرچه مقصود كلام روشن است اما بـود آن عبـارات غيـر ضـروري و نبـود ايـن       ! شود

عبارات توضيحي شايد ريشه در كمبود ويراستاري علمي نهايي دارد كه البته اين مشكل 
  .به سادگي قابل رفع است
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، هيچ استنادي به آيـه يـا روايتـي    "امنيت جاني"، ذيل عنوان 96ز همين نمونه در ص ا
ــده اســت   ــدي، مســتنداتي آم ــدهاي بع ــي در بن ــدارد ول ــا در ص ! وجــود ن ، 175و ي

؛ و يـا مطالـب ص   "اميـد "، مستند به منابعي شده بر خلاف پارگراف "خوف"پارگراف
به هر حال بايستي . "زيبايي"و "اميدواري"، "موفقيت"تحت عنوان هاي  86و  84، 83

  .توازني موجه در نحوة ذكر مستندات مباحث وجود داشته باشد
خـورد؛ بـه نخسـتين كـلام و      ـ نوعي كج سليقگي در نحوة شروع مباحث به چشم مي8

صـورت زشـت تنفـر    ": و در طليعه آن توجـه كنيـد  ) كليات(عبارت اولين بخش كتاب 
اولين عبارات و مفـاهيمي كـه بـه    ) 19همان ، ص ("انگيز است و چهرة زيبا نيز دل ربا

تنفـر  "و "زشـتي "لقـاء مـي كنـيم،    ا "اخـلاق اسـلامي  "مخاطب خود، آن هم در كتاب 
  ! است "انگيزي

  
  بررسي محتوايي . 3
  امتيازات.3-1
هـاي اخـلاق اسـلامي توسـط نشـر      بدون ترديد طي چند سال گذشته تحرير كتـاب  -1

روبه پيشرفت گذارده است چرا كه مفاد كلّـي ايـن   ) از جهت محتوايي و علمي(معارف 
نزديك مي شود و حداقل آن است كه  "نظام اخلاقي در اسلام "كتاب ها به هدف طرح

اين كتاب نيز قدم هايي در اين مسير برداشته است؛ ذكـر پـاره اي از فضـايل و رذايـل     
بندي كليّ آنها در روابط سه گانة اخلاقي مي تواند نمونه اي از اين امـر   و دستهاخلاقي 

ضرورت طرح نظام اخلاقي در اسلام در تفاوت نگاه نظـام منـد بـا نگـاه جزئـي      . باشد
نگرانه و متشتت به فضايل ورذايل اخلاقي در اسلام است وقطعاً هرگونه تلاشـي بـراي   

وة سامان دهي اخلاقيات انساني در اسلام نشـان از  ارائه يك تحليل منظم ومنطقي از نح
 . غناي علمي ومحتوايي آن كتاب دارد

گيري و اسـتفاده علمـي از    هاي ارزيابي محتوايي يك اثر، نحوة بهرهيكي از شاخصه -2
يعنـي جـداي از وجـود    . هاي جامعيت صوري است ابزارهاي لازم علمي يا همان مؤلفه

سوال اين است ) ي، به قوت و ضعف آن اشاره شدكه در بخش شكل(هاي صوري  مولفه
از جهـت تـاثير در محتـواي    (كه آيا يك كتاب درسي توانسته به نحو مطلوب و مفيدي 

 ها، استفادة لازم رادر تفهيم مطالب ببرد؟ از آن شاخصه) علمي اثر
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و  "هـا  پرسـش "، "اهـداف درس  "در پاسخ بايد اذعان كرد ايـن كتـاب در خصـوص    
كه در آخر هر فصل آورده غالباً به ايـن هـدف دسـت يافتـه مگـر       "ش سوالات پژوه"

 . هاي شكلي اشاره شدموارد نادري كه در بخش كاستي

ـ از جهت انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن نقصي مشاهده نمي شـود ، مگـر   3
، )"اخلاق اسلامي ؛ مبـاني و مفـاهيم  "(را در عنوان اصلي كتاب  "مفاهيم  "آن كه واژه 

نـدانيم كـه   ) كه از فصل هفتم تا آخر بدان پرداخته شده(شامل مجموعة صفات اخلاقي 
اخـلاق  "در آن صورت شايد اضافه كردن قيدي اين چنين، ابهام را برطرف سازد؛ مـثلاً  

، شـامل مفهـوم صـفات    "مفـاهيم  "و اگـر مقصـود از  "اسلامي؛ مباني، مفاهيم و صفات
 . كه در اين صورت، تناسب، برقرار استهم باشد ) فضايل و رذايل(اخلاقي 

هـاي مصـوب درس اخـلاق    ـ از امتيازات ديگر اين اثرهماهنگي مطالب آن با سرفصل4
اما به نظر مي رسد در جاي خود، بايد تجديـد نظـر ديگـري در آن سـر     (اسلامي است 

 ). ها هم داشتفصل

-كمتر وجود دارد، مي هاي اين  كتاب اثركه در آثار ديگري از اين دستـ از نو آوري5
 : توان به اين موارد اشاره كرد

تقدم مباحث انسان شناسي بر طرح فضايل و رذايل اخلاقي با اختصـاص فصـلي   ) الف
 . مستقل كه در آن به مباني بحث اشاره شده

اختصاص فصولي به مباحـث موانـع و امكانـات رشـد اخلاقـي كـه نگـاهي روان        ) ب
 . شناختي نيز دارد

 .هاي جامعة مطلوب اخلاقي در فصل ششم اي ترسيم شاخصهتلاش بر) ج
بـا  ) با خود، بـا خـدا و بـا ديگـران    (بندي كليّ سه گانة روابط اخلاقي تركيب تقسيم) د

هاي سه گانة انسان، پيش از گرچه نمونة دسته بندي ارتباط. اخلاق حداقلي و حداكثري
آن بـا اخـلاق حـداقلي و     امـا شـايد تركيـب    5شـود اين، در متون ديگر هم مشاهده مي

 . حداكثري مختص اين مجموعه باشد

     . تقسيم بندي سه گانه اخلاق فردي، بندگي و اجتماعي) هـ

تقسيم بندي هاي اخلاق حداقلي و حداكثري و تنظيم مطالب تقسيم بندي سه گانـة  ) و
 . پيش در سه فراز آسيب شناسي، بهبود رابطه و رابطه ايده آل
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فضايل و رذايل، تقسيم به پيامدها و راهكارها و تفكيـك بـين آثـار و    در طرح بحث ) ز
 .هاي كسب يا رفع آن صفت اخلاقيراه
نظم منطقي و انسجام مطالب از جهت تسلسل عناوين كلي كتاب به صـورت نسـبي    -6

برقرار است چرا كه از كليات مربوط به علم اخلاق، آغاز و آنگاه مباني انسان شناختي و 
مباني غايت شناختي آن را مطرح، و آنگاه به ترسيم انسـان مطلـوب اخلاقـي و جامعـة     

ر مورد از رابطة اخلاقي انسان با خود، با خدا سپس در ه. مطلوب اخلاقي پرداخته است
ها را  و با ديگران، نخست، آسيب ها را طرح كرده و پس از آن، حداقل و حداكثر ملاك

از آن جهت است كه در جايگاه فصل چهارم ابهـامي وجـود    "نسبي "تعبير. كند بيان مي
 . دارد كه در قسمت كاستي ها اشاره خواهد شد

محتواي علمي يك اثر با مباني و پيش فرض هـاي مقبـول آن و   اگر ميزان سازواري  -7
هاي ارزيابي محتوايي در نظر آوريم، ايـن   نيز با مباني اسلامي را به عنوان يكي از ملاك

، با مبـاني اسـلامي سـازگاري    )آيد ها مي كه در بخش كاستي(كتاب به  غير از يك مورد 
 . مناسبي دارد داشته و نسبت به فرهنگ و ارزش هاي ديني رويكرد

 
 ها كاستي.3-2
ـ نويسندگان فاضل اين اثر، از جهت كيفيت، ميزان كاربرد و معادل سازي اصطلاحات 1

اند اما در مواردي، اين  تخصصي، علاقه خود را به استفاده از اين اصطلاحات نشان داده
، تربيت فطرت 28واژه انظلام، شره ، بلَه در ص : اند مانند ها به شايستگي معنا نشده واژه

؛ كـه توضـيحات    84، ماترياليسم اخلاقـي در ص   35گرا و تربيت فرهنگ گرا در ص 
را بكار  "تسويل"واژة  114در ص . مورد نظر براي مخاطب دانشجويي كافي نمي باشد

برده، آن را معنا كرده، و نقل اين معنارا هم مستند به منبعي نمـوده اسـت؛ مناسـب بـود     
 .فصول نيز رعايت مي شد همين رويه در ساير

،اگـر   "اولا: ـ از جهت ميزان تناسب و جامعيت محتوا و موضـوع كتـاب بااهـداف آن   2
بازگويي بخشي از فضـايل و رذايـل اخلاقـي از ديـدگاه      "هدف اين اثر ، تبيين و صرفا

باشد كه اين مقصد به صورت نسبي حاصل شده است، چرا كه خود كتاب هم  اسلام مي
امـا اگـر   ). 13همـان ،ص (فهرستي از صفات پرداخته است و نه همة آنهـا  اذعان دارد به

هدف ، تبيين ، تحليل و تفسير نظام اخلاقي از ديدگاه اسلام باشد ،البته تا رسيدن به آن 
و هرآينه با توجه به شبهات و معضلات اخلاقي مطـرح در جامعـه، هـدف    . فاصله دارد
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اين كتاب، به چنين هدفي نزديـك  . يدنخست نخواهد توانست گرهي از مشكلات بگشا
شود اما رويكرد آن به اين مسألة بسيار مهم ضعيف است چرا كه تبيين و تحليل نظام مي

احصاءفهرست كاملي از كلية فضايل و رذايـل اخلاقـي،    ) 1: اخلاقي در اسلام به معناي
تقـدم هريـك بـر     تحليل تقوم و) 3تبيين نحوة ترابط و تأثير و تأثر آنها در يكديگر، ) 2

ارائة يك نقشة كامل از محورهاي چهارگانه تعاريف، مراتـب، و بـه بيـان    ) 4ديگري، و 
بايسته است در يـك  ) 5و6باشد كتاب، پيامدها و راهكارهاي هريك از صفات مذكور مي

استناد محورهاي چهارگانة نقشه، بـه مجموعـة آيـات و     "فقه الاخلاقي"پژوهش جامعِ 
در برابـر   "مجموعـه نگـر    "اي حجيت باشد؛ آن هم در يـك نگـاه   دار روايات اسلامي

 . "فردي و جزئي نگر "نگاههاي

بنابراين همين مقدار كه در اين اثر نسبت فضايل و رذايل منتخب با يكـديگر مشـخص   
توان جاي هر فضيلت يا رذيلت اخلاقي را بـا ديگـري تغييـر داد،    نبوده و به سادگي مي
با تاكيـد  ( "نظام اخلاقي اسلامي "اين كتاب نمي توان از مفهوم  نشان از آن دارد كه در

 .ياد كرد) بر بار مفهومي كلمة نظام
هرگاه فهرستي از افعال خوب و بـد و نيـز فضـايل و    ": كتاب در فصل كليات مي گويد

هـاي   در واقـع مجموعـةگزاره  . شودرذايل فراهم آيد سيماي انسان مطلوب مشخص مي
 )21همـان ص (".ها و قله نهايي حركت انسان را معين مي كنـد بيتاخلاقي ، نظام مطلو

اما آيا به صرف ليست كردن چنين فهرستي ، نظام مطلوبيت هاي اخلاقي آشكار خواهد 
 "نظام"شد؟ شايد بتوان به بخشي از مطلوبيت هاي نهايي اخلاقي دست يافت اما كلمة 

چنـين اقتضـايي بـا صـرف بيـان      ياد دارد و ترديدي نيست كه  دلالت بر پنج عنصر پيش
  .گزاره هاي اخلاقي دست نايافتني است

مي گويد هدف اين كتاب آشنايي با اخلاق و تربيت اسـلامي  ) مقدمه( 13در ص  "ثانيا
در اين صورت، از جهت تفكيك روابط اخلاقي سه گانه انسان با خود و خـدا و  . است

 14خوبي، پيش رفته؛ اما در ص به ) آشنايي(سمت اين مقصد  توان گفت به ديگران، مي
آورده كه غرض اصلي كتاب اين بوده كه با حركتي دروني و معنـوي تحـوليّ روحـاني    

اي نيز در مـواردي غفلـت نشـده     پديد آورد و به همين دليل از رويكرد ذوقي و موعظه
در اين صورت پرسش آن است كه آيا تحول دروني روحاني صرفاً بـا اطلاعـات   . است

ي ايجاد خواهد شد؟ آيا تحقّق چنين تحولي، امري احساسي و عرفـاني و در  كهنة اخلاق
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حوزة تمايلات رواني انسان نيست؟ بايد توجه كنيم كه اين كتـاب بـه صـورت مبنـايي     
دانـد بلكـه معتقـد     نقطة آغازين حركت اخلاقي انسان را احساسات وامور عرفاني نمـي 

باشد و به نظر نگارنـده، ايـن    مياست نقطة شروع حركت معنوي، معرفت علمي انسان 
  . هايي از اين دست محسوب مي شودهاي اصلي اين اثر و كتابنكته، از چالش

ظاهراً روية كتاب به تبعيت از سنّت معمول، همان روية مشهور تقدم عقل بر دل اسـت  
كه معتقد به آغاز گري از تصفيه قلب نيست چرا كه همه جا سخن از تقـدم معرفـت و   

كمال واقعي انسان را به افزايش علم و آگاهي  44ارد ؛ به عنوان نمونه در ص حكمت د
دانسته و سخني از عرفان و حالات قلبي نيست، و كسب معرفت نيز به معناي شناسايي 
مجموعة جهان هستي و عالم طبيعت است، و يا تاكيـد برحكمـت بـه معنـاي دانـايي و      

ايمان را از سـنخ دانـش و علـم     151،  و حتي در ص )146و 145ص (توانمندي عقل 
قاعدتاً اين سنّت حاكم و ظاهر اين عبارات با آن غرضِ اصليِ منقول سازگاري . داند مي

ندارد مگر آن كه توضيحي تكميلي بيايد كه مقدمه آن حركت درونـي معنـوي، افـزايش    
اي  ادراكات علمي است كه در اين فرض هم ديگر نيازي بـه رويكـرد ذوقـي و موعظـه    

  . خواهد بودن
بر اين اساس ذكر عباراتي در وجه افتراق اهل عرفان و فلاسفه كه براي خواننده تداعي 

كند، به نحوي، آشـكار سـازي تنـاقض نمـايي رويـه و       پذيرش اين منش عرفاني را مي
خواني برطـرف شـده و    مبناي اصلي نويسندگان كتاب خواهد بود مگر آنكه يا اين ناهم

و عشق به عنوان  "محبت"در بحث از . يح و تفسيربهتري پيدا كنديا ظاهر عبارات، توض
عرفـا  . وجه افتراق اهل عرفان و فلاسفه همين جاست ": اند يك فضيلت اخلاقي آورده

كوشند و معتقدند بايـد   چون به نيروي عشق فطري ايمان دارند ، در تقويت اين نيرو مي
ع رشد و شكوفايي آن را از ميان برد كانون احساسات عالي الاهي را تقويت نمود و موان

و به اصطلاح بايد قلب را تصفيه كرد و آنگاه با مركب نيرومند وراهوار عشق به سـوي  
  .)194و 193همان، ص("خدا پرواز نمود 

هـا و پيامـدهاي صـفات    خواهـد از راه  به هر ترتيب نويسندة يك كتاب اخلاقي كه مـي 
اخلاقي سخن گويد بايد تكليف خودرابا اين پرسش مهم روشن كند كه براي تقويت و 

نيك و يا پليد اخلاقي، نقطة آغازين در وجود انسان كجاست؟ آيـا بايـد    يا زدون صفات
از اطلاعات و دانش اخلاقي شروع كرد يا از ذوق، حالات و صفات اخلاقي؟ به عنـوان  

ويت صفت محبت، بايد اطلاعات علمي و آگاهي هاي معرفتي انسان را در مثال براي تق
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اين خصوص افزايش داده و اصلاح كرد يا اين كه كاري كنـيم ايـن حالـت درونـي در     
قواي احساسي و رواني وي تحريك شده تا نسبت به ديگري عشـق بـورزد؟ يعنـي بـه     

؟ اگر هـم بخـواهيم ماننـد    تحريك عواطف بپردازيم يا به تقويت عقول آدمي اقدام كنيم
بعضي به  نويسندگان، به هر دو بها دهيم، به هر ترتيب ناچار از  اولويت بندي هسـتيم  

  و در اين فرض، اولويت با كدام است ؟
بدين سان بايد تعيين تكليف كرده و علاوه بر آن ، در آغاز اثر به روشني اعـلام شـود ؛   

سمت ايجاد يك فضاي عرفـاني   بايد به است "ذوقي و موعظه اي"اگر رويكرد منتخب، 
و ادبياتي مشابه آن همراه با اشعار و شطحيات عارفانه و مصاديق پند آموز پيش رفت و 

است بايد هر حكم و ادعايي را با نقد و بررسـي و   "تحليلي و استدلالي "اگر رويكرد ،
نقلـي و  "،  هاي عقلي همراه كرد و اگـر رويكـرد   تحليل همه جانبه و استحكام استدلال

است كه بايد در همه جا و بـه طريقـي جـامع و مسـتند و بـا توجـه بـه اصـول         "متني 
بـه  ) در برابر جزئي نگري(و نيزاصل مجموعه نگريِ ) در برابر جزء نگريِِِِِ(نگري  جامع

  .آيات و روايات اسلامي، به تنظيم ساختار بحث اقدام كرد
و نونيست و از منابع مطالعاتي جديد نيـز   هاي كتاب روز آمد ـ اصولاً اطلاعات و داده3

استفادة چنداني نشده بلكه سعي بر آن بوده تا به آنچـه دانشـجويان، پيشـتر، از صـفات     
 .خوب و بد اخلاقي شنيده بودند، رنگ و صورت ديگري براي ارائه داده شود

بـه  ـ اين كتاب مي توانست به جهت استفاده از منابع جديد براي جنبـة تطبيقـي دادن   4
تر ديده تا منابع ارجاعي صـرفاً  محـدود بـه يـك      مباحث، دايرة استفاده از آنها را وسيع

گرچه هدف نويسندگان اين اثر طرح اخلاق تطبيقي نيسـت  . سنّت اخلاقي خاص نشود
هاي آن محسوب مي  كه از كاستي(رسد براي بالا بردن توان تحليلي كتاب  اما به نظر مي

هـاي اخلاقـي ديگـر،     رتري نظام اخلاقي اسلام در برابر سـنّت و نيز اثبات وجه ب) شود 
نيازمند اين گونه مباحث تطبيقي هستيم و اين امر محدودة نگاه ما در اسـتفادة از منـابع   

تر خواهـد كـرد چراكـه از     را بسيارفراخ) جداي از مدافعين سنّت اخلاقي اسلام(جديد 
ان متعلّق به نويسندگاني مانند ارنست منبع ارجاعي در اين كتاب تنها چهار عنو112ميان 

نمونة كوچكي . كاسيرر ،هارولد جورج كونيگ، دانيل گلدمن، ورابرت دي ناي مي باشد
و  "ارنسـت كاسـيرر  "بـه نقـل از كتـاب هـاي      "سرشت انسـان "از اين رويه در بحث 

كه خوب بود حتي در همين حد هم در  ؛)26همان،ص(انجام پذيرفته  "رابرت دي ناي"
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دانيـل  "و  "هارولد جورج كونيگ"  اماارجاعات به كتب. شد گاههاي ديگر انجام ميجاي
 ).84و80همان ،ص (بيشتر جنبه تاكيدي و تأييدي دارند  "گلدمن

ـ از زاوية شاخصة كيفيت رعايت امانـت و ميـزان دقـت در اسـتنادات و ارجاعـات ،      5
تاسـفانه در مـورد مطالـب    ، م)رعايت شـده  "كه اين امر غالبا(جداي از آيات و روايات 

بسياري در كتاب، يا منابع و اَسناد آن نيامده و يا نام افرادي آمده، اما ارجـاعي صـورت   
 !نگرفته است

: هايي از متون و روايات بدون ذكر اسناد آنها وجود دارد مانندنمونه "در اين رديف اولا
 "انچـه سـند   چن 36همچنـين در ص  ). سلام االله عليهـا (روايت حضرت زينب  82ص 

همان منبع صفحه قبل است ، بهتر بود در پايان اين كلام مجدداً  ")ع(فرمايش امام علي 
 .شداشاره مي

هـايي آمـده ولـي منـابع آن مشـخص      ثانياً در مواردي، اسامي افرادي همراه با نقل قـول 
بـه خصـوص در   ( "شوپنها ور"و "كارل گوستاو يونگ"به نقل از  85ص : نيست مانند

گفتـه  "توان به احتمالات تكيه زد و بهتر است از  عبـاراتي ماننـد   اب علمي نمييك كت
 ."نيچه"و  "دور كهيم"، "ماركس"به نقل از  2پاورقي  26و در ص ) پپرهيز كرد "شده

حكما چهار فضيلت را ريشـه فضـايل   "، يا )26ص ( "برخي"گويد ثالثاً در مواردي مي
 "دانشـمندان اخـلاق    "، يا )35ص ( "وان شناسانبه تعبير ر"، يا ) 28ص (  "مي دانند

هاي كلي ذكر نشده و مشـخص نيسـت   ؛ اما در هيچ يك، منابع اين نقل قول)146ص (
  !اين حكماء يا روان شناسان و يا دانشمندان اخلاق را در كجا بايد جستجو كرد؟

: ها نيز كـم نيسـت ماننـد   خوريم كه تعداد آن رابعاً به مواردي از سخنانِ بدون سند برمي
 22، ص 2و 1پـاورقي   21پاراگراف اخلاق در تعريف لغوي و اصطلاحي، ص  20ص 

، )استناد قرب به خدا به قرآن و روايـات ( 41نظريه ديوسرشتي، ص  26، ص 3پاورقي 
، ص 1پـاورقي   105پـاراگراف دوم، ص   61، ص 1پاورقي  56، ص 2پاورقي  44ص 
 . 2پاورقي  133

ت كه با عدم ارجاع مطالب، مرز بين مباحث كتاب بـا منـابع منقـول روشـن     نكته آن اس
گاه، پرسش اين است كه آيـا در مـواردي كـه نشـاني از ارجـاع و يـا       نخواهد شد و آن

بينيم بايد مباحث را از آنِ نويسندگان تلقي كنيم؟ علاوه بـر مـوارد    اقتباس در كتاب نمي
ه گانة آموزه هاي اسلام اشاره مي شـود ؛ امـا   به تقسيم بندي س 20ياد شده مثلاً در ص 

آيـا ايـن تقسـيم    . هيچ منبعي در خصوص اين تقسيم بندي و يا تعاريف آن ارائه نشـده 
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بندي و تعاريف مشهور آن براي نخستين بار در اين كتـاب بكـار رفتـه يـا نويسـندگان      
ت نفـس و  ذيل عنوان حالا 29محترم آن را از جاي ديگري اقتباس كرده اند؟ يا در ص 

نيز تقسيم بندي نفس مطمئنه و لواّمه و اَماّره، و سـپس تعريـف ملكـه از ابـداعات ايـن      
  كتاب است؟ 

از سـعدي   241و 212و 181در ص . خامساً نحوة نقـل منـابع اشـعار يكدسـت نيسـت     
هـا، امـا   از فردوسي اشعاري نقل شده همراه با ذكر مستندات آن 228شيرازي و در ص 

 !ها وجود دارد، اشعاري بدون مأخذ آن 194و 106و  87و  82و  54در ص
دهي قرآن كريم و نهج البلاغه در فهرست منابع، مشخصـات  و سادساً در خصوص منبع

هـاي متعـددي كـه وجـود دارد مشـخص       ها نيامده و با توجه به ترجمهچاپ و نشر آن
ود صـحيفه  نيست كدام ترجمه، ملاك عمل قرار گرفته است؟ در همين رديف بهتر آن ب

آمد و به هـر ترتيـب، از جهـت رعايـت شـأن امـام       البلاغه مي نهج سجاديه نيز در ادامة
همچنين دربارة ديوان منسوب . گرفت ، در رديف ساير نويسندگان قرار نمي)ع(معصوم 

جا كـه ايـن دواويـن منسـوب بـه حضـرات       ، از آن)ع(و امام عسكري ) ع(به امام علي 
 .ها رديف شونددر منبع دهي، با نام مصنّفين آناند شايسته است  معصومين

ـ مصاديقي از كليّ گويي، ابهام و عدم تحليل مسايل، اين كتـاب را نيازمنـد بـازنگري    6
رساند و هم اجازه ها هم به ساختار منطقي اثر آسيب مي گويي اين كليّ. كند اي مي دوباره
 :ددهد خواننده به يك  نتيجة معقول و منطقي دست ياب نمي

اي از عبارات كليّ و مفاهيمي متعدد اما، بـدون توضـيح و    الف ـ در فصل كلّيات، نمونه 
ها، به آگاهي هايي همچون مقاصد، موانع ، راه 19مثلاً در ص . تحليل كافي وجود دارد 

: در ادامه مي گويد. ها روشن نيست كنند، اما تفاوت اين واژه ها و ابزارها اشاره مي روش
، و توضيح آن با عبارتي گنـگ تـر   "ي اخلاقي، انسان شناسي تحولي استانسان شناس"

چنانچه مقصود اين اسـت كـه   ! "انسان درحال حركت و در حال شدن": همراه شده كه
اخلاق، انسان را متحول مي كند، از همين نوع عبارات استمداد شود والّـا اضـافه كـردن    

و يـا  . يازمند تبيين و توضيح اسـت قيود انسان شناسي اخلاقي و انسان شناسي تحولي ن
ولـي هـيچ تحليلـي از     "اخلاق اسلامي همان شكوفايي فطرت اسـت "اين كه گفته شده

  .فطرت و شكوفايي آن مطرح نمي شود
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آيـا  : و در خصوص تقسيم بندي سه گانه، مـوارد ابهـام فـراوان اسـت     20ب ـ در ص  
خـلاق و علـم فقـه؟،    سخن بر سر عقايد و اخلاق و فقه است يـا علـم عقايـد وعلـم ا    

توصيف واقع نما؟، عناصر نقش آفرين؟،آيا آگاهي و باور برابرند يـا متفـاوت؟، تفـاوت    
انـد   اَعمال و صفات اختياري؟، روا بودن قضاوت اخلاقي؟، آيا اَعمال و منش ها مترادف

يا متفاوت ؟يك جا گفته مي شود اعمال و منش و در ادامه، سـخن از صـفات و مـنش    
اند ؟، مشخص نيست چرا در تعريف فقه به مناسك عبارات مبهم مترادف آيا اين! است

فردي صراحت نشده است ؟ آيا فقـه، صـرفاً شـامل عباديـات و اجتماعيـات اسـت ؟،       
  مقصود از قالب هاي آييني و مناسكي چيست؟ 

در ادامه به امكان داوري اخلاقي اشاره كرده، اما نه تحليلي از آن ارائـه شـده و نـه     -ج
نـوع مفهـوم ارزش گـذارنام آورردنـد ولـي توضـيحي در        4ات گرديده است ، يا از اثب

البته در نمودار فقط بـراي دو مـورد مثـال آورده    ( آيد  خصوص تفاوت آنها به ميان نمي
جاي اين پرسش هست كه اگر  موضوع گزاره هاي اخلاقي امري اختياري !) شده است

در اين صورت آيا صفات هم در هر حالتي  است ، يا فعل اختياري و يا صفت اختياري؛
در باب شجاعت اين امكان وجود ندارد كه فردي بـدون اختيـار   ) مثلاً(اند؟ آيا  اختياري

  خود و به عنوان يك صفت اخلاقي دروني، شجاع يا ترسو باشد؟ 
خواهيم پرداخت، اما  "ترين مباني اخلاق مهم"گفته شده در اين كتاب به  19در ص  -د

ارائه نمي شـود؛ عـلاوه    "مبنا"ين فصل و نه در آغاز فصل اول تعريف دقيقي از نه در ا
  7. بر اين كه نسبت مباني اخلاقي با فضايل و رذايل اخلاقي روشن نيست

بـه عنـوان نگـاه     "نظريـة فطـرت   "هـ ـ در فصل اول به موضوع بسيار حساس و مهم  
امـا   ": مساله گذر كرده و مي گويـد اسلام اشاره شده و بسيار كلي و ناكافي از كنار اين 

از نگاه اسلام از يك سو نظريه فطرت ـ كه از مهم ترين اركان معارف انسـان شـناختي    
اسلامي است ـ بر سرشت واحد الاهي و تبديل ناپذير همه انسان ها تاكيـد داشـته و از    

ر ظرفيت ديگر سو همان گونه كه به جهان نگاهي مثبت دارد ، نهاد بشر را نيز تحت تاثي
 "كنـد  هاي شـناختي و گـرايش خيـر مـي دانـد و در نتيجـه آن را مثبـت ارزيـابي مـي         

  ).26همان،ص(

را تبديل ناپـذير دانسـت؟ تغييـر انسـان و      "انساني "چگونه مي توان صفاتي از صفات 
همة امور منتسب به وي با اين ثبات چگونه سازگار است؟ اگر نهـاد بشـر تحـت تـأثير     

  وي است، چگونه مي تواند تبديل ناپذير باقي بماند؟ ظرفيت هاي شناختي 
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 "هـاي انسـان   ها و توانايي ظرفيت"با ) 27در ص ( "ها و قواي نفس ساحت"وـ تفاوت 
هاي چهارگانة قواي عقلانـي و   در حقيقت نسبت توانمندي. روشن نيست) 29در ص (

) ديدر مبحـث بع ـ (غضبي و شهواني و وهمي با ملكات جسـماني و ذهنـي و روحـي    
آشكار نشده و علاوه بر ابهام، مباحث، با هم تركيب نشـدند و گويـا عنـاويني از كتـب     

  . اند بندي كنار هم قرار گرفته مندي و جمع متفاوت بدون نظام
، آيا اين چهار توانمندي در عـرض يكديگرانـد يـا در    »ها ساحت«زـ به ويژه در مبحث 

ت؟ گفته شده قوة وهم شيطاني اسـت،  طول هم قرار دارند؟ حدود و ثغور آنها كدام اس
در اين صورت آيا هر وهمي شيطاني است؟ آيا وهم با واهمه يكي است؟ اگر اين چهار 

روح انسـان را حقيقتـي غيرمـادي و    "اند كه در فراز قبلـي   توانمندي زير مجموعة نفس
 چگونه انسـان كشـف  ) غيرمادي و ملكوتي بودن(قلمداد كرده، در اين فرض  "ملكوتي

از اين گذشته، به نتيجـه و  (اي نيز هست؟  هاي چهارگانه كرده كه داراي چنين توانمندي
  ).بندي در سلسله مباحث مباني انسان شناسي اشاره نشده است نقش اين تقسيم

ها و اصطلاحات خـاص كتـب عرفـاني و     بايد توجه كنيم الزاماً نيازي به بكارگيري واژه
را دارند، دركتاب هاي درسي اخلاقي اسلامي   اخلاقي كه سازوكار مخصوص خودشان

سازي ساختار منظم منطقي كه خواننده  نداريم؛ آن هم بدون ترجمة مفهومي لازم و زمينه
  .ها را غير متجانس احساس نكند حضور اين گونه عناوين و واژه

ح ـ يكي از مباحث بسيار مهم در فصل دوم و البته موثر در كلّ سـاختار كتـاب، تعيـين     
شش ويژگـي برشـمرده    40است كه در ص  "هاي هدف با ارزش براي زندگي ويژگي"

مثلاً روشن نيست آيا در نشانة اول، . اند نايافتني  ها ،كليّ و دست شده اما غالباً اين مؤلفه
مقصود از كامل بودن هدف، جامعيت و پوشش تمامي قواي انساني اسـت يـا كامـل از    

؟در نشانة سوم؛ آيا اثر خـارجي همگـاني، يعنـي    جهت دنيا و آخرت؟ ويافرض ديگري
مفيد بودن فرد در جامعه؟ يا در برداشتن هدفي عيني و خارجي و نـه ذهنـي و خيـالي؟    

تواند روابط دقيق افراد جامعه را تعيـين كنـد؟،    چگونه مي) با قيد آرماني بودنش(هدف 
ئم با طبع نوع عقلا يا در نشانة چهارم ؛آيا منطقي ومعقول بودن يعني مستدل بودن يا ملا

به درستي معلوم نيست، آيا اگر امري دست يـافتني   5با  3نشانة   سيره عقلايي؟، تفاوت
ندارد؟، در نشانة پنجم؛ دست يافتني بودن با ذومراتب ) به ملازمه(باشد اثر خارجي هم 
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بودن متفاوت بوده و لذا بهتر است بـه عنـوان دو مـلاك جداگانـه از يكـديگر تفكيـك       
  .دندگر
بنـابراين  «: انـد  ـ از ابهامات ديگر آن كه در فصل سوم و در بحث از موانع رشد آورده ط

همـان ،  (»جسم و ذهن و دل بايد به كار گرفته شود تا انسـان بـه مقصـود خـود برسـد     
در اين صورت، نقش اراده و اختيار انسان در رسيدن بـه مقصـد چيسـت؟ آيـا     ).54ص

  گيرد؟ ميقرار ) دل(اراده جزء دسته سوم 
 5، حـداقل از  55و54هـاي موانـع حركـت انسـان در ص      بنـدي  ي ـ در بحث از تقسيم 

بندي پنجم و توضـيحات   و سپس وارد تقسيم 8نام آورده) بندي بدون شماره(بندي  دسته
ــ  3ـ موانع شـناختي و انگيزشـي و رفتـاري    2ـ جسم و ذهن و دل 1: شود يعني آن مي

ــ شـرايط   4) مقصود، موانع غيـر ارادي و طبيعـي اسـت   ظاهراً (اكتسابي و غير اكتسابي 
  .ـ موانع دروني و بيروني5تاريخي، اجتماعي، جسماني، ذهني و وراثتي و 

هـا و يـا اسـتدلال بـر وجـه       بنـدي  بدين ترتيب بدون توضيح پيرامون تفاوت اين تقسيم
 ـ   بندي پنجم بر سـايرين، يكراسـت بحـث را در قالـب      برتري تقسيم ه آخـرين آنهـا ارائ

هـا  پوشاني نيز در اين موارد وجود دارد و نسبت آن با توجه به اين كه نوعي هم! دهد مي
  .خورد با يكديگر روشن نيست، آشفتگي و ابهام در طرح اين بحث به چشم مي

از علم و توان و توجه، به عنوان، سه عامل مهـم رشـد نـام آورده و در     65ك ـ در ص  
در ايـن صـورت   . اند ل داخل در ساختار وجودي انسانكنند كه اين عوامادامه اشاره مي

هـا نيـز از   كـه در آن ) 29در ص (هاي انسان  تفاوت اين بحث و عناوين آن با توانمندي
هاي جسمي و ذهني و روحي سخن گفته شد چيست؟ آيا علم و توان و توجـه،   توانايي

ان بحث با يكديگر هاي وجودي انسان نيستند؟ و آنگاه، فرق اين دو عنو همان توانمندي
  شان چيست؟ و يا نسبت

، از مفهوم تكليـف و رشـد سـخن    )ص(ل ـ در همين صفحه با استناد به روايت پيامبر  
آيا اين مفاهيم با يكديگر برابراند؟ روايت منقـول در پـاورقي پيرامـون    . گفته شده است

كلـّف بـر   شرايط تكليف نداشتن است؛ آيا الزاماًدر جايي كه انسـان تكليـف داشـته و م   
  كاري است، در آنجا، رشد اخلاقي هم وجود دارد؟

آيد مبحث امكانات رشد در فصل چهارم به خـوبي توجيـه و    به صورت كلي به نظر مي
تبيين نشده و شايد بتوان آن را با فصل پيشين ادغام كرد مگر آن كه ضرورت اين فصل 
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شايسـتگي تفصـيل داده    اش با بحث قبلي بـه  به همراه اهداف و نيز نحوة اتصال منطقي
  .شود

م ـ در خصوص فصول هفتم به بعد كه به طرح فضايل و رذايل اخلاقي پرداخته، مرز و  
ي با اخـلاق اجتمـاعي حـداقلي و     و يا حداكثر  هاي جدي اخلاق فردي حداقلي تفاوت

هـا   توان همه موارد مذكور را در جدول حداقلي حداكثري روشن نيست و از اين رو مي
همچنين مرزهاي رذايل فردي از اجتماعي تبيين نشده چـرا كـه   . ها قرار داد ثرييا حداك
نظمي اجتماعي، تنبلي اجتماعي، عجـب   توانند فردي و يا اجتماعي باشند مثلاً بي هم مي

  .اجتماعي، شتابزدگي اجتماعي و يا بخل فردي، حسد فردي و غيره
پيرامون تعريـف فضـايل و    ن ـ بر همين اساس در خصوص فصول هفتم تا آخر كتاب، 

شود و در نتيجه راهكارهـا و پيامـدهاي    رذايل مورد نظر، غالباً مطالبي پرابهام مطرح مي
اند و از آنجـا كـه تعـاريف دقيقـي از      صفات اخلاقي نيز بعضاً غيركاربردي و كليّ شده

 صفات اخلاقي در دست نيست پيامدهاي اخلاقي، بسيار كليّ بوده و مـي تـوان آنهـا را    
به عنوان نمونه داشتن شادكامي و خوشبختي موهوم يـا  . به هر صفت ديگري نسبت داد

پشيماني و حسرت يا در ابهام بودن يا احساس بسـندگي و يـا رضـايت كـاذب كـه بـه       
، همـة  )116و115همان ،ص(عنوان پيامدهاي خود فراموشي و خود فريبي ذكر شده اند 

  .م باشندتوانند در پي صفات ديگري ه اين موارد مي
شـود و در معنـاي آن از سـه     يـاد مـي   "خودفراموشي و خودفريبي"در اولين صفت، از 

به معناي اين كه نفس انسان خواسـتة خـود را    "تسويل"ـ واژة 1:عبارت تمسك جستند
ـ تحريف و تغييـر چهـرة   2دهد بندد يعني خودش را فريب مي به دروغ نقش و نگار مي

) 115و114همـان ،ص  (خويش را فراموش كرده اسـت  ـ كسي كه حقيقت 3خواسته و 
) در برابـر آگـاهي  (ـ آيا خود فراموشي از سنخ جهل انسان 1: جاي اين پرسش است كه

هـا و   ـ مقصود از خود در فراموش كردن خود، نفس است يا صـفات و ويژگـي  2است؟
ي ـ آيا مقصود اصلي، نفاق در حـالات و اوصـاف خـود يعن ـ   3هاي انسان ؟ و  توانمندي

  همان تحريف و تغييراست؟
تـوان سـنخ    بدين ترتيب تا منظور از اين صفت به درستي مشخص نشـود چگونـه مـي   

پيامدها و راهكارهاي آن را تعيين كرد؟ اين رويه در كلية فصول پسيني جاري و سـاري  
  .و غيره 135، ص 131، ص ) پيامدها( 130، ص )پيامدها( 119است مانند ص 
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تـوان   ناويني آمده كه به عنوان پيامدهاي هر صفت نيكي مـي ع 151و  150س ـ در ص  
مثلاً در راهكار صفت كرامت و عزّت نفس از تقويت ايمان سخن  ! آنها را محسوب كرد

در اين صورت كدام فضيلت است كه با ايمان تقويت نشود؟ حال اگر بپرسيم . آورند مي
مصـداق ايمـان   ) اره شـده هـاي پيشـين اش ـ   كه در مـلاك (ايمان چيست، آيا تقوا داشتن 

محسوب نمي گردد ؟ در اين فرض پس تفاوت ايمان با تقـوا چـه خواهـد شـد ؟ آيـا      
هـا فـرق بگـذاريم؟ بـدين سـان،      شريعت مداري مصداق ايمان نيست ؟ چگونه بين آن

عبارات و اصطلاحات گوناگون كتاب، بدون هرگونه نظام طبقه بندي معيني به كار رفته 
ي براي خوانندگان ايجاد خواهد كرد و در نهايت اين ابهام بـاقي  و نوعي پراكندگي ذهن

ماند كه تفاوت اين راهكار با راهكـار پيشـين چـه بـوده و آيـا نبايـد در هـر مـورد،          مي
راهكارهايي اختصاصي ارائه شود ؟ البته ريشـة محـوري و حـل ايـن مشـكل در گـرو       

  .ترسيم نظام اخلاقي است كه پيش تر اشاره كرديم
بعضي عناوين صفات اخلاقي، مرز بين مطالـب در تعـاريف و پيامـدها رعايـت     ع ـ در  

دربـاره   121ص  "خـواهي   زيـاده  "مثلاً بهتر آن بود مباحثي كه ذيل عنوان . نشده است
اند، به قسمت پيامدهاي  آن منتقل مي شد چرا كه از مـتن   حرص و طمع و حسد آورده

  .خواهي اند  بر مي آيد كه اين موارد از پيامدهاي زياده
ضمن اين كه عوامـل ايجـاد آن   ) 168در ص (ز ـ در بحث از راهكارهاي كفران نعمت  

  . را برشمرده، مطالبي كليّ و غير كاربردي مطرح شده است
، تأدب به آداب اجتماعي از اخلاق اجتمـاعي حـداقلي   230ق ـ به عنوان نمونه در ص  

ارائه گشته و نه تفاوت آن بـا دو مـورد   دانسته شده اما نه معناي گويايي از اين فضيلت 
تواننـد مصـاديق آداب    قبلي به روشني بيان مي شود چرا كه عدالت و تواضـع هـم مـي   

  .اجتماعي قلمداد گردند
يكي از راهها و پيشنهادهاي رفع اين دست اشـكالات مـي توانـد آن باشـد كـه در اول      

اخلاقي ترسيم گردد تا بـه  گانه و يا در آخر كتاب، جدولي از فضايل و رذايل  7فصول 
نحوي، از تكرار، ابهام و كليّ گويي جلوگيري شود و در آن جـدول، در خصـوص هـر    

در 196ماننـد ص  (تعريف مفهـوم و مراتـب آن    -1: فضيلت يا رذيلت، موارد سه گانه 
راهكارها ، مورد توجـه قـرار گيـرد و سـپس      -3پيامدها و  -2، )خصوص مراتب رضا
ماننـد يـاد مـرگ كـه در بسـياري      (تة عمومي و خاص تقسيم شود راهكار ها به دو دس

و البته در اين تقسيم بندي دو گانه، راهكارهاي حوزة انديشـه  ). موارد مطرح شده است
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و ) مسـايل نفسـاني و روانـي   (، حوزة انگيـزه و اراده  )مسايل اعتقادي و فكري (و علم 
  . گر تفكيك گردندنيز از يكدي) مسايل رفتاري و عملي(حوزة فعل و كنُش 

نبود نقد و بررسي در مسايل و ضعف تحليلي، از كاستي هـاي يـك اثـر علمـي بـه       -7
از اين جهت، موارد چندگانه زير در اين كتاب نيازمند بازكـاوي بيشـتر   . آيد حساب  مي

يا توضيح و تبيين ابعاد موضوع مورد اشاره است تا صرفاً به طرح صورت مسـأله اكتفـا   
  : نكنيم
روح انسان حقيقتي غير مادي و ملكوتي است كه بـراي  ": در فصل اول مي گويند ـالف

در ايـن   )27همـان ،ص  (  ".آن تعابيري چون جان، نفس و قلب نيز بـه كـار مـي رود    
. صورت  به اسامي مختلفي براي روح اشاره شده اما آن را تعريف و تحليل نكـرده انـد  

را بايد به عنوان تعريـف حقيقـت روح قلمـداد     آيا در ادامه، اقسام و اجزاء نفس انساني
  كنيم؟

در خصوص تفاوت چهرة طاغوت در روزگار ما به نكتة درستي اشاره  61ب ـ در ص  
  .مي كنند اما بدون ارائة تحليل و حتي استدلال و استناد لازمي

از موانع توسعه دانايي و نقش رذايل فردي مانند عجب علمي  107 – 105در ص  –ج 
اند، اما مطالب به درستي تحليـل نشـده كـه    حوصلگي و تنبلي و غيره سخن گفتهيا كم 

چگونه عجب مي تواند باعث فقدان توسعة اجتماعي دانايي شود؟ به خصوص با توجه 
باشـد، بايـد    مـي  "نقش اخلاق در شكل گيري جامعة مطلـوب "به اين كه عنوان فصل، 

م حوصلگي چگونه مـي توانـد بـه رونـد     ك) مثلاً(تحليلي دقيق ارائه شود تا نشان دهد 
اگر در اين خصوص مطلبي در كتاب آمـده تنهـا در   . توسعة علمي جامعه آسيب برساند

ذم و بدي اين صفات است و يا تأثير گذاري منفي آنها به صورت كلـي و فـردي، و يـا    
گفته شده شتابزدگي موجب بي دقتي و بي دقتي سبب خرابي مي شود، و علـم آمـوزي   

بدون ترديد اين نوع تحليـل هـا مسـألة ايـن فصـل را      . اي ظريف و ديرياب است مقوله
بهتر آن است صرفاً موانع اجتماعي توسـعة دانـايي مطـرح گـردد چـون      . دهد پاسخ نمي

هدف ، ترسيم جامعة مطلوب اخلاقي است و لذا فقط مهـم تـرين موانـع اجتمـاعي يـا      
اساس مطالب مربوط به رذايل فـردي  عوامل اجتماعي مورد توجه قرار گيرد و بر همين 

ـ گرچه بي تأثير در جامعه هم نيستند ـ به مباحث بعدي و در جـاي خـود ارجـاع داده     
  .شود
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بدون ترديد يكي از اركان قوام يك اثر علمي اولاً بازگرداندان ادعاها بـه اسـتدلال و    -8
نيـز بايـد در نمونـه    از ايـن زاويـه   . ثانياً كمال و نبود نقص در نحوة اقامة استدلال است

  : هايي متفاوت در اين كتاب، دقت بيشتري صورت گيرد
 "الف ـ در فصل اول و در بحث از نظام ارزش گذاري فطـري و محيطـي بـه تفـاوت      

از زاوية كار صنعتگر و باغبان اشاره مي كنند ، اما اين مثال گوياي  "تربيت "و  "صفت 
توان نتيجه گرفت كـه كـار باغبـان     قال نميممثل و مسألة تربيت انسان نيست و از اين م
در صـنعت سـخن از سـاختن     "گفته شده . يك كار تربيتي بوده ولذا ارزشمندتر است 

. چيزي است كه دلخواه ماست ، اما هـدف باغبـان همـان غايـت وجـودي نهـال اسـت       
ريزد اما باغبان از هنر چـوب پـرده بـر مـي      گر هنر خويش را بر چهره چوب مي صنعت
  )34همان، ص( "حال كدام يك از اين دو ارزشمند يا ارزشمندتر است؟. دارد

آيا باغبان نيز به دنبال دلخواه خود از كار بر روي نهال نيست ؟ آيـا كـار باغبـان صـرفاً     
شكوفايي استعداد نهفته در نهال است و خود هيچ نقشي در نحوة اين شكوفايي ندارد؟ 

خواهد بـا چـوب بكنـد و آيـا اسـتعداد ذاتـي       تواند هر آنچه ب گر هم مي حتي آيا صنعت
  گر نيست؟  چوب موثر در چگونگي درخواست صنعت

گفته شده اساسي ترين معماي بشر در طول تاريخ، پرسـش از نهايـت    40ب ـ در ص  
حركت و مقصد نهايي اوست، اما هيچ استدلال عقلي يا اسـتناد تـاريخي يـا مسـتندات     

 "پرسـش از مقصـد  "و ) 2("در طول تاريخ") 1( "اساسي ترين ": ديني براي سه حكم
به عنوان مثال آيا پرسـش از معنـاي زنـدگي مهـم تـراز هـدف زنـدگي        . نمي آورد) 3(

  نيست؟ 
و در استدلال بر وجه برتري دانش بر ثروت به عنوان امري كه انسان را  44ج ـ در ص  

انـد   نسـان به خدا نزديك مي سازد، گفته شده ثروت و شهرت حقايقي خارج از وجود ا
سازد و لذا بـراي انسـان كمـال     اما علم و آگاهي هويت و شخصيت وي را دگرگون مي

اولاً به چه دليل يا تحليلي اگر ثروت و شـهرت افـزايش پيـدا    . واقعي به شمار مي رود 
رسد؟ بيـرون بـودن ثـروت و شـهرت از وجـود انسـان        كنند انسان به رشد حقيقي نمي
كند؟ طبق اين تحليل، علم هـم در   ان علم را هم كسب نميتصوير روشني ندارد؛ آيا انس

ثانيـاً ثـروت و شـهرت نيـز هويـت و      .وجود انسان نبوده و به يك معنا بيرونـي اسـت   
شخصيت انسان را دگرگون مي سازند و ايـن امـر از اختصاصـات علـم نيسـت و ثالثـاً       
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ايزها محتاج بـه  ثروت و شهرت هم مانند علم منسوب به انسان است و لذا اين گونه تم
  . وجوه استدلالي ناب تري است

. اند كه هواي نفس مانع رسيدن به موفقيت مادي و اجتماعي است  آورده 56در ص  -د
گرايانه نمي توان به موفقيت هاي  آيا در اين فرض، با قدرت طلبي و فزون خواهي مادي

ي نفـس  صوري و ظاهري دنيوي دست يافت؟ همچنين مناسب است در بحـث از هـوا  
تصريح شود كه هواي نفس برابر با خواستة مطلق نيست بلكه خواستة نفساني و مـادي  

  . انسان است
و در تفكيك بين عوامل دروني و بيروني جاي دقت بيشتري در اسـتدلال   55هـ در ص 

اگر موانع دروني يعني امور نفساني مربوط به فرد و بيروني يعني بيـرون  . ها وجود دارد
) مـثلاً (در ايـن صـورت   ) 58همـان،ص ( ،)خارج از وجود آدمـي  ( د انسان از وجود فر

ناآگاهي عمومي يا ناآگاهي هايي كه توسـط جامعـه  بـر فـرد تحميـل      ( جهل اجتماعي 
كه مانع رشد اخلاقي فرد مي ) سلايق اجتماعي ( و يا عادات اجتماعي ناپسند ) شود مي

  گردند، در اين دسته بندي چه جايگاهي دارند؟
از دنيا بـه   58ـ در همين راستا اگر مانع بيروني، خارج از وجود آدمي است ، در ص و  

آيا منظور از دنيا، مظاهر بيرون از وجـود  .كنند عنوان مهم ترين اين موانع خارجي ياد مي
انسان است يا دنيا دوستي انسان؟ چنانچه دومي،  پس با يك عامل دروني روبرو هستيم 

اند نشان از دنيـا دوسـتي دارد يعنـي يـك      ت ناتمامي هم كه آوردهو حتي موارد  استنادا
 ي دنيا علاقة وافر و بيش از حدحالت و صفت نفساني در درون انسان كه به مظاهر ماد

از سوي ديگر اگر انسان  خودش درون دنياست، پس دنيا خارج از وجود . دهد نشان مي
ذا دنيا، بيرون از وجود آدمي نخواهـد  آدمي نيست چون خود آدم درون دنيا قراردارد و ل

  .بود
در ارائة تحليلي از بررسي رفتارهاي ارادي انسان به ايـن نمـودار    72و71ز ـ در صفات  
  : اشاره رفته است

  اراده و حركت  ←ميل شديد←ميل ←آگاهي 
جداي از اين كه منبع اين استدلال ذكر نشده؛ اولاً، خود نويسنده نيز مـي گويـد ميـل و    

اما اين مساله استدلال نشده و محل بحـث  . علاقه به اشياء غالباً برخاسته از آگاهي است
جدي است چرا كه گاهي ممكن است ميل بدون آگاهي در انسان وجود آيد و لذا بايـد  
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ثانياً چنانچه بخواهيم اين سلسله را دنبـال كنـيم جـاي    . ن شود مفهوم آگاهي دقيقاً روش
پرسش هست كه ريشه آگاهي در كجاست و آيا آن نيز نمي تواند به اميال يا اراده هايي 

گاه انسان در فرض وجود آگاهي ولي همچنان بر خلاف آن اراده مي  "بازگردد ؟ و ثالثا
 "ي تأملات بيشتري دارد و شـايد اصـولا  و در هر حال استدلال بر اين نمودار جا. كند 

  ).1382حسيني ،(بايد به ارتباطي دوراني بين حوزه هاي وجودي انسان قايل شد 
اند كه بـه صـورت   كرده "هارولد جورج كونيگ"استنادي به كلام  81و 80در ص  –ح 

در اين فرازِ فصل پنجم، سـخن بـر سـر    . تواند استدلال بر اصل سخن باشدمستقيم نمي
أثير اخلاق اسلامي در ارزش هاي رفتاري و روحي انسان است اما استنادي كـه آمـده   ت

دربارة رابطه بين دين و سلامت روان است و اين كه معنويت و اصـل ديـن و عقايـد و    
بنابراين اولاً اين استدلال از اصلِ تـأثير ديـن   . ايمان ديني باعث سلامت روان مي شود 

تـر اسـت در    خلاقي زيستن در انسان يعني استدلال، عـام سخن مي گويد و نه تاثيرات ا
حالي كه خود كتاب نيز در بخش هاي پيشين، دين را به سه حـوزه عقايـد و اخـلاق و    

لذا در اينجا بايد به مثال هايي در خصوص تـاثيرات چشـمگير   . احكام تقسيم كرده بود 
ياً از اين سـخن، اصـل   ثان. زيست اخلاقي بر انسان استدلال شود و نه اصل ديني زيستن

در هر حال . تأثير مطلوب ديني زيستن بر مي آيد ولي نه الزاماً اخلاق با قيد اسلامي آن 
مي دانيم كه در اديان ديگر نيـز توصـيه بـه اخلاقـي زيسـتن وجـود دارد و از ايـن رو        

جويي كرد مگر آن  پيضروري است تاثيرات احكام و قوانين اخلاق اسلامي را بر انسان 
كه در اين صورت ! احكام اخلاق اسلامي را با قوانين اخلاقي ساير اديان يكي بدانيم كه

 .معنا خواهد شد به آيات و روايات اسلامي بياين كتاب حجم استنادات متكثر 
و ذيـل   88مـثلاً در ص  . زدايي است ها محتاج شبهه نوع استدلالدر پاره اي موارد ـ   ط

هاي غير اخلاقي نبايد خلاقيـت   اين كلام آيا انسان عنوان خلاقيت بايد پرسش كرد طبق
نام اين قبيل امور را ابتكارهاي شـيطاني   ،مصاديق ةتوان در هم الزاماً نمي داشته باشند؟و

ران قادر بـه   شود انسان شهوت گفته مي 107و يا در ص ). 88،ص1389عليزاده ،(! ناميد
لاً نه تحليل دقيقي و يا استدلال دهد، اما او ضبط خيال نيست و تمركزش را از دست مي

فرمايـد شـهوت و دانـش بـا يكـديگر جمـع        ثانياً حديث ميو روشني بر آن اقامه شده 
شوند، اما از عدم تمركز سخني نيست و چنين نيست كه هرجا دانـش باشـد الزامـاً     نمي

و به هرحال در اين نـوع روايـات در    .تمركز ذهني و ضبط خيال هم وجود داشته باشد
ثالثاً براي بسياري از مخاطبين جوان . هاي بيشتري كرد بايد دقت ،مقصود از حكمت فهم
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اين ابهام مطرح خواهد شد كه پس تكليف بسياري فلاسفه و بزرگان حوزه علـم   كتاب
ضـبط   ةران و گاه خلافكار نيز بوده و در عين حـال بـا قـو    و دانش كه متاسفانه شهوت
گونـه مـوارد يـا    به نظر نگارنـده در ايـن   9! شود؟ ه مياند چ خيال خود بسيار آثار آفريده

هـايي محكـم ارائـه شـود ويـا از طـرح        بايستي تحليلي جامع و دقيق همراه با اسـتدلال 
  .نظر كرد مباحثي اين چنين صرف

مطرح شـده و  » اخلاقي«هاي  هايي عمومي به جاي مصداق ـ در فصل ششم، مصداق  ي
حسـن  "گويـد  مـي  101در ص  مـثلاً  .از اين جهت بار استدلالي آن را كاهش داده است

تدبيري صرفاً يك امر اخلاقـي اسـت؟    يباما آيا  "رود تدبير فضيلتي اخلاقي به شمار مي
اعدتاً بايد بر عواملي دست گذاشته شود كه تاثير ق .)نه سياسي يا اقتصادي يا اجتماعي؟(

هاي اجتمـاعي نشـان دهـد و نـه      مستقيم و روشن مسايل اخلاقي را در گسترش آسيب
هـا و نيـز در    اخلاقـي  ةتوانند مشترك هم باشند يعني هم در دسـت  مي عواملي كه معمولاً

يج گنـاه صـرفاً   آيا اسـراف و تـرو   ،102يا در ص . ها جاي داده شوند غير اخلاقي ةدست
 ،يك امر اخلاقي دانسته ،اند؟ اگر نفس گناه به معناي هواي نفس فردي را امري اخلاقي

باشد و نه صرفاً داشته اما ترويج گناه ممكن است عاملي سياسي يا اجتماعي يا اقتصادي 
نبود بيـنش  آيا در همين رديف، . اخلاقي و يا حداقل مشترك بين اخلاقي و غير اخلاقي

آن را داخل در حوزه تفكر و عقايد يا صحيح را بايد يك آسيب اخلاقي دانست  اخلاقي
 ةزهد ويا توكـل را يـك آمـوز   علاوه بر اين ،به عنوان يك آسيب فكري محسوب كرد؟ 

 ـ اين امور از آموزه درحالي كه ذكر نشدهاما استدلالي براي آن  نداخلاقي دانست ي هاي كلّ
كه براي امكان تحليـل  آيد  به نظر ميچنين (. و فكري اند اعم از اخلاقي و اعتقادي ديني

هـاي زهـد و توكـل را صـرفاً اخلاقـي       ثير عوامل اخلاقي در مسايل اقتصادي، آمـوزه أت
  .!)ندا هقلمداد كرد

به هر حال براي اخلاقي محسوب كردن عوامل و موانـع اجتمـاعي بايـد بـه تعريـف و      
بـه انتخـاب و   ملاك،  و براساس آن  يابيم اخلاق دست ةمفهوم واحد و روشني از حوز

  .گزينش دست زد
ـ نظم كلي كتاب را ستوديم اما اولاً بايد در خصوص فصل چهارم و ارتباط منطقي آن 9

اي انديشيد چرا كه اين ارتباط به روشني بيان نشـده و حـذف ايـن     با فصول پيش چاره
رد فصـل پـنجم هـم    ثانياً همـين امـر در مـو   . زند روند مباحث نمي ةفصل خللي به ادام
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گيري منطقي نتايج اين فصل در اثبـات مسـايل فصـول بعـدي      صادق است و نحوة بهره
لذا اگر نتوان توجيهي منطقي و معقول بر حضور تسلسلي ايـن دو فصـل   . آشكار نيست

 ةثالثاً بايـد نتيج ـ . زده خواهد شد ي كتاب آسيبدر ميان فصول ديگر ارائه داد به نظم كلّ
اي كه از مباحث فصل كليات بدست آمده را دقيقاً تعريف كرد و انعكاس آنهـا را   منطقي

در طرح مباحث فصول اول به بعد به روشني تمام تبيين كنند تا احساس نشود عناويني 
به ويژه ارتباط عناوين داخلـي  . (كه در اين فصل انتخاب شدند غير ضروري بوده است

ها  هم ذكر شد اين ارتباط گونه كه قبلاً همان .)"يت اخلاقيترب"با  "گستره دانش اخلاق"
رابعاً نكته  .منطقي گويا اضافه شودبا بايستي در مقدمه فصل بعدي نسبت به فصل قبلي 

مهم پاسخ نويسندگان محترم به اين پرسش است كه نهايتاً اين اثر در ذيل عنـوان   ،بسيار
  باشد؟ مي» علم اخلاق«وعة قرار خواهد گرفت يا زير مجم» تربيت اخلاقي«

آيد كه ذيل دانش  پردازند، برمي از مباحث بعدي كه به طرح فضايل و رذايل اخلاقي مي
روشـن  ) 22در ص (از اين جهت وجـه طـرح بحـث تربيـت اخلاقـي      و اخلاق است 

و اگر مجموعة مباحث در ذيل عنوان مسير تربيت اخلاقـي قـرار دارد كـه بايـد     . نيست
به هرحال با توجه بـه تفـاوتي كـه     .تغيير كند» تربيت اخلاقي در اسلام«عنوان كتاب به 

اند بايد نسبت علـم اخـلاق بـا تربيـت اخلاقـي در       بين اخلاق و تربيت اخلاقي گذارده
از آنجا كـه تربيـت   . كتاب روشن شود كه در كجا به اين يا آن پرداخته و يا بايد بپردازد

اند و در فصول بعد نيز راهكارهايي اخلاقي  كردهاخلاقي را به قواعد حركت انسان معنا 
توان قلمداد كرد و از اين رو  يك كتاب علم اخلاق نمي  كنند اين اثر را صرفاً را ارائه مي

  .استتغيير در عنوان كتاب ضروري 
روابط با خـود، بـا    از سوي ديگر با توجه به تعميم مباحث فضايل و رذايل در سه دستة

و فصــول  12و11و10و فصــول  9و8و7هتــر آن بــود كــه فصــول ب ،خــدا و بــا ديگــران
  .شدند سه فصل جداگانه جاي داده مي ر، هركدام د15و14و13

و » شـناختي  مبـاني انسـان  «آنجا كه بـه  ) 19ص (در همين راستا در مقدمه فصل كليات 
اند، به صراحت اشاره شود كه هريك از ايـن عنـاوين    اشاره كرده» شناختي مباني غايت«

اين عناوين چه در متن و  ةشود و بهتر است هم صل اول و دوم به بحث گذارده ميدر ف
  .يكسان باشد ،ها فهرست درشتچه در عناوين 
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 است ويا وجود نظم منطقي نيز در اين كتاب وجود دارد كه يا مصداق نبودـ مواردي 10
 حتـوايي لفـة نظـم م  ؤمـرتبط بـا م   مي توان هردو دسـته را   ابهاماتي در فصول كتاب كه

  :دانست ؛ ذيلاً به پاره اي از آنها اشاره مي شود
ضرورتي ندارد وگرچه به نو بودن آن اشـاره   20هاي اخلاقي در ص  الف ـ بحث گزاره 

ـ  ،طرح شيوة آن با اين  شد اما بود  ات بـازي  نقشي در تسلسل منطقي مباحث فصـل كلي
  .كند نمي

  :كنيد تعريف در دو صفحه متوالي توجه ارب ـ به اين چه
بايد اعمال و منش خود را بـراي   اخلاق نظام ارزشي و هنجاري است كه انسان مي"ـ 1

  ".هاي آن تنظيم كند دستيابي به كمال و تعالي براساس دستورها و توصيه
اخلاق دانشي است كه به بيان اوصاف ارزشي افعال و صفات اختياري و راه كسب "ـ 2

  ".پردازد يا اجتناب از آنها مي
  ."نماياند خلاق مقصد و غايت حركت انسان را ميا"ـ3
كنـيم و   ها را از اخلاق دريافت مـي  ها و نابايسته  ها و بدها و بايسته در واقع ما خوب"ـ4

گذشته از اين كـه آيـا رواسـت در يـك     )22-2همان،ص( ."دهيم هدف حركت قرار مي
شـود و آيـا   فصل و در دو صفحه متوالي، چندين عبـارات متعـدد از يـك واژه مطـرح     

خوب   ، علم اخلاق در يك بيان ؟آمد اين تعاريف، در يك عبارت جمع مي شد همة نمي
چگونگي دسـتيابي بـه آن اهـداف را؛ و در تعريـف      ،و علم تربيت بيان مي كندو بد را 

و در تعريفـي،   ،، دانشي است كه راه كسب يا اجتناب را مطرح كرده)علم اخلاق(ديگر 
و بـالاخره در   ، دهد د و در تعريف ديگر، دستور و توصيه هم ميپرداز فقط به مقصد مي

  ! يك تعريف، كمال، اصل است و در ديگري خير
چـارچوب فنـي بـا توجـه بـه      يـك  است علم اخلاق به صورت علمـي و در   ضروري

و از ايـن   و مسايل تعريف گردد ،هدف ،موضوع، روشساختاري علم يعني  هاي  لفهؤم
  .هيز شودگويي جداً پر پراكنده

بـه جايگـاه   "گويـد  وجود دارد؛ آنجا كه مي 19اي جزئي در پارگراف آخر ص  ج ـ نكته 
گويـد و يـا در    از جايگاه اخلاق در اسلام سخن مـي  20پردازيم اما در ص  مي "اخلاق

از دين اسـلام  سخن  اما اولاً ؛است "جايگاه اخلاق در دين" ،عنوان بحث همين صفحه
نشان از آن دارد كـه مرتبـه و    "جايگاه"لي آن و ثانياً عنوان در مفهوم ك "دين"است نه 
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بـه   اگفتـه و ي ـ سـخن  گذارده، از نقش اخلاق در ديـن   به بحث را اخلاق در دين  ةرتب
در  مطرح شده بپردازد؛هاي ديگر  ها و بخش ثر اخلاق بر حوزهأثير و تأتحليل ارتباط و ت

ا بايـد عنـوان جايگـاه حـذف شـود و يـا       لذا ي. اند حالي كه صرفاً به تعريف آن پرداخته
تعـاريف  در متن  همچنين در اين صفحه،. مطرح گردد رمتناسب با عنوان، بحثي در خو

ها  ي اين واژهعقايد و اخلاق و فقه اثري از اسلام نيست و در واقع  تعاريف كلّ ةسه گان
  .تهاي اسلام مشتمل براين سه بخش اس بيان شدند در حالي كه گفته شده آموزه

 روشـن  ) 25در ص (هـا و قـواي نفـس     م بحث سرشت انسان بر سـاحت د ـ علّت تقد
شـود بيـان    نيست و نتايجي كه از بحث سرشت و ملكـه در قسـمت مبـاني گرفتـه مـي     

شناسي مـورد نظـر طبـق شـماره و هريـك براسـاس        بهتر اين بود مباني انسان. اند نشده
نظـم منطقـي ايـن فصـل      ،اين ابهاماتلذا بر اساس . شدند هايي ايجابي رديف مي گزاره

  .دچار اشكال شده است
رذيلت روبرو هستيم  8شود كه با  بندي حكماء گفته مي به نقل از تقسيم 28هـ ـ در ص  

  !رذيلت نيست 8ولي در مباحث بعدي كتاب ردپايي از اين 
عنوان تقسـيم شـوند ولـي در كتـاب      8بايستي به  ،براساس نظر منقول از حكما، رذايل

آشـكار  هـاي اثـر    بندي نسبت اين نقل با منطق تقسيم ،در نتيجه. بيش از اينها آمده است
  اگر هركدام، منطق خاص خود را دارد پس ذكر اين عبارات چه وجهي دارد؟ .نيست

كنـد؟ بـه نظـر     امري را اثبات مـي چه ) ع(استناد به روايت اميرالمومنين  ،28در ص وـ 
بندي حكماء داشته باشد چرا كه نهايتاً از وجود عقـل   آيد اين كلام دلالتي بر تقسيم نمي

  .گويد و شهوت درانسان سخن مي
انـد و از آن   قرب به خدا را به عنوان هدف و مقصد رشد اخلاقي دانسته ،41زـ در ص 

شش يا هدف قرب با حال بايد پرسيد آ. هايي را برشمردند طرف براي هدف نيز ويژگي
توان همواره براي قرب به خدا دليلي منطقـي   سازگار است؟ مثلاً آيا مية مورد نظر لفؤم

بسيار ضروري است تا ايـن  ، و معقول آورد؟ اثر خارجي قرب چيست؟ در هر صورت 
مقصـد رشـد و    ،45همچنـين در ص   .گانـه تطبيـق داده شـود    ششهدف با تمام موارد 

در اين صورت نسـبت   ؛اند به خدمات وي دانستهرا  اش تماعيارزش انسان درحيات اج
ان دارد ك ـچه خواهد بود؟ بـه خصـوص در مـواردي، ام    4و  2هاي  اين هدف با ملاك

معقـول و منطقـي نباشـد امـا ماننـد       ،)هاي عقلايـي  با حساب(گذاري به جامعه  خدمت
  )50همان،ص(.ترين خدمات اجتماعي به حساب آيد شهادت، از بزرگ
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، بـه يكبـاره از واژة   )41در ص (در ميانه بحث از هـدف زنـدگي و مفهـوم قـرب     ح ـ  
استفاده كرده و آن را هدف بلند مسـير انسـانيت دانسـته امـا اسـتدلال و       "حيات طيبه"

آيـا  . استنادي در اين خصوص وجود ندارد و نقش حضور ايـن مفهـوم روشـن نيسـت    
مــه جعفــري مــراد مــي مقصــود از حيــات طيبــه همــان حيــات معقــول اســت كــه علا

  )37،ص1384جعفري ،(كند؟
در ص . ـ بهتر آن است معاني حكمت در فصل اول و نهم با يكديگر هماهنگ شوند  ط
 ،و اعتدال شهوت با فضيلت عفت ،حكمت را اعتدال قوة عاقله و تهذيب آن دانسته ،28

ل حكمت را به دانـايي تبـدي   145و اعتدال غضب با فضيلت شجاعت است؛ اما در ص 
تعريـف  ) وي شـهوت و غضـب  ري ـن توانمندي عقل در هدايت و مهـار (شده به توانايي 

  .كردند
ثانيـاً از آن مباحـث   ! صحبت از دانايي تبـديل شـده بـه توانـايي نيسـت      28اولاً در ص 

چرا كه حكمت به اعتـدال عاقلـه و   ؛قسيم شجاعت و عفت است  آيد كه حكمت، برمي
 ،145پـردازد، امـا در ص    و شـجاعت بـه اعتـدال غضـب مـي      ،عفت به اعتدال شهوت

  .پردازد به مهار دونيروي ديگر نيز مي ،حكمت
 .بايستي مباحث و اصطلاحات با يكديگر يكسدت و تركيب شوند در نتيجه 

ـ در خصوص استناد به آيات و روايات، يكي از مشـكلات كتـاب هـاي بـا پسـوند      11
ردن كلام به متون اسلامي دارند، رعايت مرز بين اسلامي كه سعي در مراجعه و مستند ك

. ميزان جامعيت در تحقيق از يك سو و استفاده ابـزاري از متـون از سـوي ديگـر اسـت     
بدين معنا كه به صورت طبيعي و منطقي و به دليل حجم گستردة متون ديني و همچنين 

ستناد به يـك يـا چنـد    مندي آنها در نگاه اصوليين شيعي، نمي توان با ا تر از آن نظام مهم
به نتيجه گيري نهـايي دسـت يافـت بلكـه بايـد      ) ع(آية قرآني يا رواياتي از  معصومين 

مـورد پـژوهش    "مجموعي ـ اجتهـادي  "آيات و روايات و البته در يك نگاه  "مجموع"
قرار گرفته تا در نهايت بتوان به جمع بندي مستندي دست يافت و الاّ همواره جاي اين 

ايـم؟   توان اطمينان داشت به برداشت صـحيحي رسـيده   دارد كه چگونه ميترديد وجود 
در . اين مشكل در روند كليّ مستندات اين اثر به ويژه در خصوص روايات وجـود دارد 

اين گونه موارد يا بايد صاحبان اثر به تحقيق جامعي دست زده و مباحث را مسـتند بـه   
در اين خصـوص ارجـاع داده شـده و از    تحقيقات خود كنند و يا به آثار تحقيقي ديگر 
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به هرحال با توجه به اين كه هـدف كتـاب،   . نتيجة آن پژوهش ها در كتاب استفاده شود
تبيين حوزة وسيع فضايل و رذايل اخلاقي در نگاه اسلام است، اما رويه و شـيوة طـرح   

اجتهـادي   استنادات آن به خواننده اين اطمينان را نمي دهد كه تمامي متون ديني با شيوة
  .مورد توجه قرارگرفته باشد

از نقاط ابهام اين اثر كه البته قابل اصلاح نيز هست مطـالبي اسـت كـه در فصـل      -12
و اصولاً با رويكـرد  ) 81ص1389عليزاده، (مطرح گشته  "آرامش  "پنجم و ذيل عنوان 
تكيه در اين كه انسان با . سر سازگاري ندارد) در نفي جبرگرايي) (ع(كلامي ائمة شيعي 

بر حكمت الهي و اعتماد و اطمينان به وي، به آرامش و رهايي از پريشـاني و اضـطراب   
دست مي يابد هيچ ترديدي وجود ندارد، اما آيا حكمت الهي و تدبير كارگرداني هستي 
توسط وي را بايد به گونه اي تفسير كنيم كه هيچ مجالي براي اراده و اختيار انسان باقي 

نويسندگان فاضل كتاب نيز اين نيست، اما عبارات اين بخش به گونه  نماند؟ مسلماً نظر
اي بايد دوباره نويسي شود تا تهافتي بين حكمت حكيم داناي توانا با امكان تاثير انسان 

مسلماً انسان مومن با ارادة خود، به ذات الهي متكّـي  . در سرنوشت خود احساس نگردد
دهـد و لـذا در ايـن    امش در همة احوال سوق مياست و همين اتكاء ارادي، او را به آر

كـه البتـه تجلّـي ارادة    (كند، اراده و خواست او  بانور ايمان مشاهده مي اي كه وي   زيبايي
 .حضور قطعي دارد) مطلق الهي نيز هست

 
  گيري وپيشنهادها  نتيجه.4

مواردي كه به عنوان نتيجه گيري اين مقاله و پيشنهاد  بـه مـؤلفين    10تريناي از مهمپاره
  :كتب در سي حوزة اخلاق اسلامي مي توان برشمرد عبارتنداز

تأكيد بر انجام كارهاي پژوهشيِ جمعي توسط استادان براي تـدوين كتـب درسـي      -1
  .اخلاق اسلامي اما با رفع نواقص مذكور دراين مقاله

طبـق  (امي مؤلفه هاي ساختار جامعيـت صـوري يـك اثـر علمـي      توجه به تأمين تم -2
در تنظيم كتب درسي اخلاق اسلامي به ويـژه ضـرورت رفـع اشـكالات     ) تعريف مقاله

  .صوري و شكلي كه در قسمت كاستي هاي شكلي مقاله ذكر شد
الزاماً در تنظيم و تحرير كتب اخلاق اسلامي بايد به ضرورت طرح نظام اخلاقي در  -3

توجه كرده وبين نگاه جزئي نگر كه به تبيـين صـرف فضـايل و رذايـل اخلاقـي       اسلام
هـاي نظـام منـد اخـلاق اسـلامي را در نظـر        بسنده مي كند بانگاه كليّ نگر كه شاخصه
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ميگيرد، تفاوت گذارد و در نتيجه نبايد به اخلاق اسلامي به صـورت فـردي نگريسـت    
كاستي هاي محتوايي بـه ايـن   2در بند . (داد بلكه بايد نظام اخلاقي اسلام را مدنظر قرار

  ).ها اشاره شدها و مؤلفهشاخصه
ها ابهـام آميـز    تاكيد بر عدم كليّ گويي و ضرورت تحليل مسايل و دوري از رهزني  -4

هـاي محتـوايي اشـاره     كاسـتي  6گانه در بنـد  17در اين كتاب به موارد (در كتب درسي 
  ).شد

مستدل و باز گرداندن ادعاها به استدلال هـاي عقلـي   تاكيد بر ضرورت ارائه سخن   -5
  .هاي محتوايي اشاره گرديد كاستي 8گانه در بند 13كه در اين كتاب به مواردي 

ضرورت رعايت نظم منطقي دقيق وتعريف شده بين فصول كتاب و توجيه وتبيـين    -6
  .پيرامون آن

نش يكـي از سـه   ضرورت تعيين نوع رويكرد بـه مباحـث اخـلاق اسـلامي و گـزي       -7
نقلـي ومتنـي؛    -3تحليلـي و اسـتدلالي و    -2اي ذوقي و موعظـه  -1رويكرد هاي كليِ 

  .والبته التزام به لوازم متدُيك هر يك
پرهيز جدي در بكار بردن عبارات و اصطلاحات تخصصي مختلف اخلاقي بـدون    -8

  . بندي مشخصمعرفي يك نظام طبقه
هاي كاستي 11اري از متون ديني و اسلامي كه در بند ضرورت پرهيز از استفادة ابز  -9

  .محتوايي بدان اشاره رفت
  
  نوشت  پي 
 1393،)ج(حسيني : ك.درخصوص معرفي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني ر.1
لازم به ذكر است بنا به توصية مسئولين نشرية پژوهشنامة انتقادي، حجم اين مقاله كه بالغ بر .2

به مقدار فعلي تقليل پيدا كرد و لذا به ناچـار، بسـياري از مطالـب حـذف     سي صفحه بود، 
 .شدند

اي پيرامون مرز ساده نويسـي بـا ويژگـي هـاي يـك كتـاب كلاسـيك         در اين خصوص نكته.3
 .1393،)الف(حسيني : ك.ر. دانشگاهي وجود دارد

متد  "هايكارگاهگانة جامعيت صوري يك اثر علمي بر اساس آنچه در سلسله  13هاي  مؤلفه.4
  :تعريف شده شامل اين موارد است) 1390حسيني ،( "نقد كتاب در حوزة علوم انساني
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بيان هدف اصلي   پيشگفتار
 اثر

  جدول و تصوير و نمودار و نقشه  فهرست مطالب  مقدمه

  نقشه  نمودار  تصوير  جدول  تفصيلي اجمالي فصول كلي ضمني صريح
                

 

اهداف 
  درس

  خلاصه
نتيجه و 

تمرين و   بندي جمع
  آزمون

معرفي 
منابع براي 
مطالعه در 
  هر فصل

پيشنهاد 
پژوهش در 
  هر فصل

  نمايه

كتاب 
  منابع  موضوعي  اعلام  شناسي

  فصول  كلي  كلي  فصول

                 
  
و نيـز   344، ص 1385و نيـز كرمـي ،    161، ص 1390برنجكـار ،  : ك. در اين خصـوص ر .5

  .88،ص1394،ونيز حسيني ، سيد علي اكبر 171ص   1366جعفري، 
در اينجا به نكته مهمي بايد توجه داشت و آن ضرورت اثبات نظام مندي نظام اخلاقي اسلام .6

اين كتاب و هر كتابي در حوزة تبيين و تحليل اخلاق اسلامي بايد به اين مبناي مهم . است
هريك، داراي انسجام و همـاهنگي خـاص     توجه داشته كه نظامات برآمده از مكتب اسلام،

هاي اخلاقي اسلام صرفاً شامل فضايل يـا رذايلـي بريـده و جـداي از      د هستند و آموزهخو
هـايِ متفـرقِ    يكديگر نيستند كه هيچكدام بـه ديگـري ارتبـاط نداشـته و شـكل مجموعـه      

غيرهمگن را كنار هم ايفاء كنند بلكه هر صفت اخلاقي در ارتبـاط بـا صـفات ديگـر و در     
تر و در نهايـت، در مسـير تحقـق اهـداف اخلاقـي       يمجموع، در جهت ايجاد صفات متعال

دهندة  خاص است؛ در حالي كه اين كتاب به خصوص در فصول سه گانة پاياني خود نشان
نگريسته و » فردي«توان گفت به اخلاق درديدگاه اسلام به صورت  چنين امري نيست و مي

ي است كه هركتـاب اخلاقـي   ا اين امر نكته. را مدنظر قرار نداده است» نظام اخلاقي اسلام«
در نهايت نـه تنهـا نظـم درون    . در حوزه اسلام بايد موضع خود را نسبت به آن روشن كند

هاي كلي كتاب نيز به سـمت اثبـات و    فصلي اين فصول رعايت نگرديده بلكه جهت گيري
  ).1393حسيني، الف،( ".اخلاقي اسلام نشانه نرفته است» نظام«تبيين 

  .1393حسيني،الف :  ك. در اين باره ر.7
عوامل حركت انسـان بـه سـوي    ": در اين سه صفحه، پنج عنوان گوناگون به كار رفته است .8

موانـع حركـت   "و  "موانع رشد اخلاقـي "، "موانع تكامل"،"عوامل سقوط اخلاقي"، "خدا
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اشاره شد بايد همه ايـن عنـاوين را    "ج  "به ناچار بر اساس آنچه در بند .  "معنوي انسان
  ! يكي قلمداد كنيم

 . 1388دورانت،  : در اين خصوص ببينيد.9
موارد نه گانة مطرح، از مهمترين اولويت ها به حساب مي آيند والاّ با توجه به مفاد مطـرح  .10

  .ي هم وجود دارددر مقاله، امكان احصاء نكات ديگر
 

  منابع
  .، قم، دفتر نشر معارفانسان شناسي اسلامي، )1390(برنجكار، رضا و خداياري، علينقي 

  .    ، تهران، دفتر نشر وفرهنگ اسلامي21، جلد ترجمه وتفسير نهج البلاغه، )1366(جعفري، محمدتقي 
تـدوين ونشـر آثـار علامـه     ، تهـران، مؤسسـه   علم ودين در حيات معقـول ، )1384(جعفري، محمدتقي 

  .جعفري
، جلد اول، تهـران، انتشـارات پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      دفتر تربيت، )1394(حسيني، سيد علي اكبر 

  .مطالعات فرهنگي
، همـايش ملـي ميـزان حكمـت،     مروري بر مبـاني انسـان شناسـي دينـي    ، )1382(حسيني، سيد حسين 

  .انتشارات سروش
، همـايش بـين المللـي تنـوع فرهنگـي و      دن دينـي و فرهنـگ جهـاني   تم، )1389(حسيني، سيد حسين 

  .همگرايي جهاني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
، كارگـاه پژوهشـي، تهـران،    »متـد نقـد كتـاب در حـوزه علـوم انسـاني      «، )1390(حسيني، سيد حسين 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
، به كوشش سيد حسين حسيني، جلد دوم، تهـران، انتشـارات   دفتر تربيت، )1394(حسيني، سيد حسين 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
، فصـلنامه علمـي پژوهشـي    »اخلاق اسلامي يا نظام اخلاقي اسلام؟«، )الف 1393(حسيني، سيد حسين 

  .29، شماره هاي علوم انسانيپژوهشنامه انتقادي متون و  برنامه
، مجلـه علمـي پژوهشـي    »هـاي مفهـومي تمـدن   روش تحليل مؤلفـه «، )ب 1393(يني، سيد حسين حس

  .11، شماره حكمت معاصر
برنامه، اهـداف و رويكردهـاي شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم        ، )ج 1393(حسيني، سيد حسين 

  .، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيانساني
  .      ، ترجمه ابراهيم مشعري، تهران، انتشارات نيلوفرتفسيرهاي زندگي، )1388(م جميز دورانت، ويليا

  .، قم، دفتر نشر معارفاخلاق اسلامي؛ مباني و مفاهيم، )1389(عليزاده ، مهدي و ديگران 
وزارت فرهنـگ و  : ، تهـران ، انسان شناخت؛ تطبيقـي در آراء صـدرا و ياسـپرس   )1385(كرمي، حسين 

 .اسلامي، سازمان چاپ و انتشاراتارشاد 





 

  


